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    قد ترجمه ن

  

  

  1]سوءتفاهم نقدي بر ترجمه نمايشنامه [تحريف در ترجمه ادبي 

  

  محمد جواد كمالي                                                                                          
  

  

  

  ، آ لبر كامو ، ترجمه جلال آل احمد تفاهمسوء

  صفحه 83 ،1329 ،)بدون نام انتشارات  (:تهران

  

  ، اثر كم نظيري است از آلبر كـامو، نويـسنده مـشهور    )Le Malentendu( » سوءتفاهم«كتاب  
 منتشر شد و رفته رفته در ميان آثار بـزرگ نويـسندگان معاصـر          1944فرانسوي كه نخست در سال      

ر تĤتر مـاتورن  فرانسه منزلتي به هم رسانيد، به ويژه پس آنكه اين نما يشنامه در همان سال انتشار د             
  .ها در پاريس روي صحنه آمد

همگـان، بـه    .  منتـشر گرديـد    ل احمد   آسالها قبل، ترجمه فارسي اين اثر توسط روانشاد جلال          
 لجـلال آ . شـنا هـستند  آ در نثـر فارسـي   ل احمدبخوان با قلم تواناي آكرده و كتا  تحصيل ويژه طبقة 

 نثـر شـيواي     تابهايِ هستند كه كه وي بـا      يك دسته ك  . ليف است احمد در دو رشته داراي كتاب و تأ       
بيات معاصـر  فارسـي بـه        نها ، سبكي نوين در اد     آليف  خود به رشته تحرير درآورد و بي شك با تأ         

خـشد؛ و دسـته    هنوز هم چون اختري تابناك در تاريخ ادبيات ايران مي درجاي گذاشت؛ آثاري كه   
  نسبي از نثري وزين و بياني شيرين،       رغم برخورداري به   ترجمه هايي كه     ديگر ترجمه هاي اوست؛   

شايد بتـوان علـت   . ليفاتش برابري كند و مورد ستايش قرار گيرد  به علل مختلف نتوانسته است با تأ      
  . دانست) زبان مبدأ ( مل مترجم به زبان فرانسه را عدم تسلط كااصلي وجود اين قبيل نارساييها

ورد بررسـي  را به اجمـال م ـ  ندر اينجا آ ه  ه اي از ترجمه هاي اوست ك      نمون» سوءتفاهم«كتاب  
 با شتابزدگي صـورت گرفتـه اسـت، امانـت بـه نحـو       در ترجمة اين كتاب كه ظاهراً    . قرار مي دهيم  

احسن رعايت نگرديده و حتي در پاره اي موارد دخل و تصرف مترجم سبب تغيير مفهـوم مـتن و                    
لغزشها ي . ه به چشم مي خوردم ترجاشكالات عديده اي نيز در شيوة     . ستمقصود نويسنده گشته ا   

 چند از كتاب، ترجمه كلمه به كلمة      شكار در برگرداندن برخي مفاهيم ، دگرگوني تعمدي جملاتي          آ

                                                 
  .، به چاپ رسيده است1371، سال دوم، شماره هفتم، پاييز  مترجمفصلنامه   اين مقاله در- 1
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  از جمله مـواردي     -  كه در متن اصلي ديده نمي شود        -بعضي جملات و افزودن مطالبي نامتناسب       
  .است كه در نگاه اول هر منتقدي جلب توجه مي كند

بـا همـه كوشـشي كـه در ترجمـه      ....« : خود در مقدمه كتاب اذعان داشته اسـت   ل احمد البته آ 
ن شـده اميـدوار نيـستم كـه      غث و سميني كه در كلمات وجمـلات آ       صورت گرفته است و با همه     

و به هر جهت براي رعايت متن كتاب، ترجمه بـه زبـان كتـابي و                . ترجمه اميني به دست داده باشم     
  ! » ....ه اينطور باشدو چه بهتر ك. مده استآرسمي 

آن با اصـل، انتقـاد از شخـصيت     اين ترجمه و مقابله قصد ما از برسي نسبتاً دقيق و موشكافانة       
نكـه خواننـده    نخـست آ  : ف عمده را دنبال مي كنـيم        بلكه ما دو هد   . ل احمد نيست  والاي مرحوم آ  

نكه از ايـن طريـق      دوم آ آن بكوشيم و    ه نماييم و در رفع      لات اين ترجم  اسي زبان را متوجه اشك    فار
وقتـي  . ويژه ترجمه ادبي لغزشگاهي بـزرگ اسـت       ه  به مترجمان كم تجربه نشان دهيم كه ترجمه، ب        

ه خطـا در  بايد توجه داشت كه امكـان لغـزش و پيمـودن را            ل احمد چنين بلغزد،   آكسي مثل جلال    
اس به ايشان هـشدار  زموده و جوان دو چندان خواهد بود و لذا بر اين اس      ترجمه براي مترجمان نا آ    

  .مي دهيم كه همواره در ترجمه هشياري، صبوري و متانت بيشتر از خود نشان دهند
رسي قرار داده و عيوب و لغزشهاي كتاب را تحت عنـاوين زيـر              راكنون ترجمه فوق را مورد ب     

  :خاطر نشان مي سازيم
  تحريف) الف
  اشكالات و خطاهاي سهوي ) ب  
  تحت اللفظينمونه هايي از ترجمه ) ج   
  .عباراتي كه در متن اصلي كتاب وجود ندارد ولي در ترجمه ديده مي شود)  د   
  

  تحريف)  الف

 و يـا از روي سـهل   كـه عمـداً   تي فراوان به چشم مي خورد      در ترجمه كتاب عبارتها و جملا     
ر خور نكته د. ست ااوتكلي متفه انگاري تحريف شده است، به طوري كه معني انها با متن اصلي ب

 ـ          كه برخي جملات ترجمه شده، آ     نتوجه آ    سان گمـان   نقدر با عبارات متن اصلي تفـاوت دارد كـه ان
در اينجا برخي از ايـن جمـلات را نقـل     .  جملات به اشتباه رفته است     مي كند شايد منتقد در مقابلة     

  .مي كنيم
  

  .ر نمي رفتيدم فقآصورت ظاهرش به يك : مارتا / 8 سطر 9صفحه 

       Martha : Est-il riche ? (P. 13)                                                                    

  ثروتمند است؟ : جمله پيشنهادي مارتا  
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  .اما عادت پيروزي بزرگي است .درست نيست اگر بگوييم فكرش را كرده بودم: مادر  / 16 سطر 12 صفحه 

La Mère ? Je n’y ai pas pensé. J’ai répondu par habitude. (P. 17)  
  .از روي عادت جواب دادم . فكرش را نكرده بودم : جمله پيشنهادي مادر 

  

  .نچه هرگز نديده ام خواهم رسيدآلاخره به او من هم ب / ....20 سطر 13صفحه 

….. et nous fuirons enfin d'ici. (P.18)  
  .ي گريزيمو سر انجام از اينجا م: ....جمله پيشنهادي 

  

  .ژان ناگهان خودش را پهلوي او مي يابد/ 17 سطر 15صفحه 

Jean se tourne brusquement vers elle. (P. 21) 

  .ژان ناگهان خودش سرش را به طرف او بر مي گرداند: جمله پيشنهادي
  

قتـي كـه مـن رفتـه ام،         از و . ا يك كمي تغيير مي دهـد      بله، بيست سال جدايي مطالب ر     : ان  ژ / 13 -12 سطور     16صفحه  

  ... زندگي ادامه داشته

Jean : Il y a vingt ans qu'elle ne m’a vu. J'étais un adolescent presque…(P.22) 

 

  ...نوقتها من جوان بودمآ. بيست سال مي شود كه او مرا نديده است: جمله پيشنهادي
  

وانگهي من . من به نيروي وقايع ايمان دارم. ي وقايع بودنه ماريا، اين تصور كن نبود، نيرو: ژان / 7 -6 سطور 17صفحه 

  .اينقدرها عجله نداشتم

Jean : Je ne l' (le mot) ai pas trouvé. Mais quoi, je ne suis pas si pressé. (P. 23) 
  . خوب برگرديم سر اصل مطلب، من خيلي هم عجله ندارم .كلمه مناسبي پيدا نكردم:  ژان –جمله پيشنهادي 

  

مي كنم باز يـافتن سـرزمين   يك مرد راست است كه بخوشبختي هم نيازمند است و من گمان / 17 -13 سطور   22صفحه  

  .ن كساني كه دوستشان دارم، درين كار مرا كمك خواهند كردآوشبخت ساختن تمام خودم و خ

Je veux trouver mon pays, rendre heureux tous ceux que j'aime. (P.25) 
  . و تمامي كساني را كه دوستشان دارم ، خوشبخت سازم مي خواهم دوباره به وطنم برگردم: نهاديجمله پيش

  

. در دست مي گيرد ولي پيداست كه بـه چيـز ديگـري مـي انديـشد     ) پاسپورت را ( نرا  آمارتا   / 10 -11 سطور   26صفحه  

  . سبك و سنگينش مي كند و بعد باو بر مي گردانداًظاهر

Elle l' (=le passeport) a pris dans ses mains, et va le lire, mais le vieux 
domestique parait dans le l’encadrement de la porte. 
Martha : Non, je ne t'ai pas appelé. (Il sort). Martha rend à Jean le passeport 
sans le lire, avec une sorte de distraction. (P. 34)  

  .نرا در دست مي گيرد و مي خواهد بخواندش ولي خدمتكار پير جلوي در ظاهر مي شودآ: نهاديجملات پيش

نكـه بخوانـد بـه ژان بـر مـي      آمارتا با حواس پرتي گذرنامـه را بـي   . پيرمرد خارج مي شود.  من كه ترا صدا نزدم     -: مارتا

  .گرداند
  

  .اين قرباني را كه زياد جالب نيست به سوي ما بفرستداما براي چه بايد تصادف، ...  -مادر / 19 -17 سطور 37صفحه 

  .اما راستي اين مسافر خيلي سر به هوا و گيج است. در اين مورد تصادف هيچكاره است -مارتا
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La Mère :…Mais avoue que ce voyageur ne ressemble pas aux autres.  
Martha : Oui, il est trop distrait…. (P. 48)  

دم خيلـي   آبلـي ،     -: مارتـا   . / ولي بايد اعتراف كني كه اين مسافر شباهتي به ديگران ندارد          ....  - مادر :نهاديجملات پيش 

  .حواس پرتي است
  

  . جان مطلب همين جاست–) كه كار مي كند(مارتا  / 6 سطر 41صفحه 

Martha (qui travaille) : - Vous partez bientôt. Vous n'aurez le temps de rien. 
(P. 52)  

  .فرصت هيچ كاري پيدا نمي كنيد. چيزي به حركتتان نمانده است: جمله پيشنهادي
  

  .دمي را هم ندارم كه نزديك شدن به او زيانهايي در بر داردآصورت ظاهر / 15 و 14 سطور 42صفحه 

(…) je ne donne pad l'impression, j'imagine, d'un homme qui a quelque méfait 
à se reprocher. (P. 54)  

  .تصور نمي كنم كه ظاهرم نشان بدهد خطايي كرده ام كه قابل سرزنش باشم: جمله پيشنهادي
  

  .بله، مملكت خوبي است. در پلاژها جنجالي برپاست :ژان / 1 سطر44صفحه 

Jean : Ils (les soirs) sont bouleversants. Oui, c'est un beau pays. (P. 56) 
  .بله، جاي زيبايي است. شبهاي اينجا مهيج و پر شور است:  ژان –جمله پيشنهادي 

  

  ...اما حتي.شك نيست كه شما حق نداريد در مقابل اميال من قرار بگيريد /1 سطر 46صفحه 

(…) vous vous trompez sans doute. Si même … (P. 58)  

  ...اگر حتي.  اشتباه مي كنيديقيناً: جمله پيشنهادي
  

  . سفم كه اين يك فنجان چاي اينهمه جار و جنجال براه انداخت متأ/ 5 و 4  سطر51صفحه 

Je regrette de vous avoir dérangée. (P. 63) 
  .)از اينكه شما را به زحمت انداختم معذرت مي خواهم: يا . ( سفم از اينكه شما را به دردسر انداختممتأ: جمله پيشنهادي

  

ن درك آايي هم هست كه هميشه بد شروع مي شود و هيچ كس نمي تواند چيزي از داستانه: مادر/ خرآ سطر 53صفحه 

  .كند

La Mère : Quand les choses s'arrangent mal, on ne peut rien y faire. (P. 66) 
  .دم نمي تواند هيچ كاري بكندآوقتي كارها بد پيش مي رود، : جمله پيشنهادي 

  

مـتن  71 و 70، 69برابر صـفحات   ( 60 و59، 58، 57ت هيچكدام از ديالوگها مندرج در صفحا 
نه تنها مطابقت و تشابهي با ديالوگهاي متن اصلي ندارد، بلكه مترجم به گونه اي تعمدي بـا        ) اصلي

  . دگرگون ساخته استمقصود اصلي نويسنده را كاملاً ،لاتتغيير جم
  . اين اعمال توست كه ترا كامياب مي كند.هستي) زيبا ( امروز صبح به نظرم امد كه: مادر/ 6  سطر 64صفحه 

La Mère : Tu l'es (tu es belle) ce matin. Le crime est beau. (P. 75) 

  . جنايت هم زيباست. امروز صبح زيبا شده اي : جمله پيشنهادي 
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 ، مترجم دانسته و بـه       65 دهم صفحه    تا سطر ... ) اه ، نه ، اينها    : تا  مار ( 64از سطر نهم صفحه     
بر سليقه خود بكلي تغيير     رايي نمايش را بنا   آمد جملات ساده و كوتاه نويسنده و از جمله صحنه           ع

  : ه نمونبعنوان . داده است
. وردآ پـسر را بيـرون مـي     ميز را مي روبـد و از آن گذرنامـة  پيرمرد زير يك. مادر بيرون مي رود   : خرآ سطور   64صفحه  

  .نرا به دست مارتا مي دهدآو همانطور باز يد آبر اندازش مي كند و مي . بازش مي كند

Le vieux domestique apparaît en haut de l'escalier, descend vers Martha, lui 
tend le passeport, puis sort sans rien dire. Martha ouvre le passeport et le lit, 
sans réaction. (P. 75- 76)  

يـد و گذرنامـه را بـسويش دراز مـي     آبطرف مارتا مي . خدمتكار پير در بالاي پله كان ظاهر مي شود      : جملات پبشنهادي 

  .نرا مي خواندآمارتا گذرنامه را باز مي كند و بدون هيچ عكس العملي . نكه حرفي بزند بيرون مي رودآكند؛ سپس بي 
  

چيز را مي توان انكار كـرد، نيروهـايي نيـز وجـود             اين مطلب ثابت مي كند در دنيايي كه همه          : مادر / 13 سطر 66صفحه  

  .دارد كه قابل انكار نيست

-La Mère : Oui, mais moi, je viens d'apprendre que j’avais tort. (P. 77)  
  . ولي الان متوجه شده ام كه راه خطا پيموده ام: شنهادي  جمله پي

  

مد شيريني و محبـت تحمـل ناپـذيري را          آ تازه وقتي برادرت     چون. حالا اين مطلب را مي فهمم      / 3تا  1 سطور   71صفحه  

  .هم كه اكنون بايد با خود بكشم و نابود كنم در من بيدار كرد

Je le sais maintenant puisque mon cœur parle ; je vis à nouveau, au moment 
où je ne puis plus supporter de vivre. (P. 82) 

مطلب را مي فهمم چرا كه قلبم گواهي مي دهد؛ در لحظه اي كه ديگر قادر به تحمل زنـدگي            حالا اين   : جمله پيشنهادي 

  .نيستم، باز هم زندگي مي كنم
  

  .برادرم ديگر اينجا نيست چون مرده است: مارتا / خرآ از 12 سطر 74صفحه 

Martha : C'est impossible. Là où il est, personne ne peut le voir. (P. 87) 
  . او جاييست كه هيچكس نمي تواند ببيندش) چونكه( اين كار نشدني است :  مارتا – پيشنهادي جمله

  

  .( ! ) خوشبختانه براي من اطاقم باقيمانده است و تيرك طاقتش نيز محكم است/ خرآ از 14 سطر 78ه صفح

Heureusement, il me reste ma chambre, il sera bon d'y mourir seule. (P. 90)  
  . نجا در تنهايي بميرمآبهتر است در . خوشبختانه اتاقم براي من باقيمانده است: جمله پسشنهادي

  

چون به نظرم مي رسد با اين درد قصي و بيرحمي كه درون مرا مي فشارد كـور خـواهم شـد و    / 11 تا 9 سطور 80صفحه  

  ...هرگز نه مادر شما و نهو . نچه كه اطراف مرا احاطه كرده است از نظرم محو خواهد گرديدآهمه 

Je suis aveugle, je ne vois plus !  Et ni votre mère, ni… (P. 92) 
  ...نه مادرتان و نه. من كور شده ام و ديگر چيزي را نمي بينم: جمله پيشنهادي 
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  :اشكالات و خطاهاي سهوي ترجمه) ب

 از بـي دقتـي متـرجم در         راًبرسي قـرار مـي گيـرد؛ ظـاه        نمونه هايي كه تحت اين عنوان مورد        
  .برگردان مفاهيم ناشي شده است

  

  ...خودم هم خوب مي دانم كه/ 17 سطر 10صفحه 

Tu sais bien que… (P. 15) 
  ...تو خوب مي داني كه: شنهاديجمله پي
  

  نرا نداري؟ آيعني تو ) رام نزديك مي شودآكه (مارتا / 14 سطر 11صفحه 

Martha (s'approchant et avec calme) : Ne l' (le visage) aimez-vous donc pas ? 
(P. 16)  

  يد؟ آپس تو از قيافه اش خوشت نمي ) : رامي مي گويدآضمن نزديك شدن به (  مارتا: جمله پيشنهادي
  

  .   كمتر از همه زجر كشيده اند مال مايي هامادر تو به من گفتي كه  / 17 سطر 13صفحه 

Vous me le disiez, mère, ce sont les nôtres (nos victimes) qui souffrent le 
moins. (P. 18)  

  . ومشگاهي من در واقع به تصور اينكه قربانيان ما هرگز متحمل زجر نشده اند خوشحال مي : جمله پيشنهادي 
   

دور تـالار  . تدمي ايس. ژان وارد مي شود. خدمتكار پير فقط چند لحظه در صحنه باقي مي ماند   / 13تا  10 سطور   15ه  صفح

  .خدمتكار پير را پشت پيشخوان مي بيند. مي نگرد

Le vieux domestique va à la fenêtre, aperçoit Jean et Maria, puis se dissimule. 
Le vieux reste en scène, seul, pendant quelques secondes. Entre Jean. Il 
s'arrête, regarde dans la salle, aperçoit le vieux derrière la fenêtre. (P. 20) 

پيرمـرد،  . في مي شود  خدمتكار پير به سوي پنجره مي رود، ژان و ماريا را مشاهده مي كند، سپس مخ               : جملات پيشنهادي 

ژان داخل مي شود، مي ايستد، نگاهي به تالار مي انـدازد، پيـر مـرد را پـشت                . نيه اي در صحنه باقي مي ماند        تنها، چند ثا  

  . مي بيندپنجره 
  

  .ميدانم كه اين چيزها دشوار نيست/ خر آ از 3 سطر 16صفحه 

Tu sais bien que ce n'était pas difficile. (P. 22)  

  .خودت خوب مي داني كه كار دشواري نبود: جمله پيشنهادي 
  

  . چون حفظ كردن فاصله براي هر دوي ما باعث پيشرفت در كارها خواهد بود/ خرآ سطر 28صفخه 

N' est-ce pas notre avantage à tous les deux, de garder nos distances ? (P. 37) 
  يا به سود هر دوي ما نيست اگر فاصله بين خود را حفظ كنيم؟ آ: جمله پيشنهادي 

  

ري ن فـداكا آ ايجاد نمي شود، بايد به خاطر آناًراستش را بخواهيد گمان مي كنم صميميت    / خر  آ از   14 سطر   30صفحه  

  . كرد

Je sais, en effet, que l'intimité ne s'improvise pas. Il faut y mettre du temps (P. 
39)  
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  . ايجاد نمي شود، بايد صبر و بردباري بخرج دادآناًچون مي دانم كه صميميت : جمله پيشنهادي 
  

  . وانگهي شهر ما، شهر كوچك قشنگي است: مادر/ آخر  از 4 سطر 31صفحه 

La Mère : C'est pourtant un bien petit village que le nôtre. (P. 47)  
  . وانگهي اين ده ، خيلي از ده ما كوچكتر است: جمله پيشنهادي

  

اما چرا بايد اين مرد براي مردن اينهمه دل داشته باشد و من براي قتل دوباره اينقـدر كـم؟ خيلـي     / 7 و 6 سطر   36صفحه  

  ...دلم مي خواست برود

Il aurait compris, il serait parti. Mais il ne comprend pas. Mais il veut mourir. 
Et moi, je voudrais seulement qu’il s'en aille… (P. 46)  

و مـن فقـط مايـل    . ولي متوجه نيست و مي خواهد بميرد    . از اينجا رفته بود   ) تا بحال ( اگر فهميده بود    : جملات پيشنهادي 

  .اينجا برودهستم كه از 
  

نها نمي تـوانم رجحـاني قائـل        آمن كلماتي را كه مي خواهم نمي جويم و ديگر ميان            : مادر   / 19 تا   17 سطور   67صفحه  

 .اما راست است كه حركات و اعمالم ديگر ته كشيده است. باشم

La Mère : Je dis ce qui me vient à la bouche, rien de plus. (P.78) 
  . يد مي گويم و نه چيز ديگري راآمن هر چه بر سر زبانم مي : مادر - جمله پيشنهادي

  

را دارم و براي رفع تشنگي ام اگر » موراوي «  هاي آلوچه سگو براي رفع گرسنگي ام ... من/ 13 تا 10 سطور72صفحه 

  . خوني كه تا كنون ريخته ام نبود، ديگر هيچ چيز نداشتم

Moi, j’ai (…), pour ma faim, l'aigre prunier de ce pays et pour ma soif, sinon le 
sang que j'ai répondu. (P. 83)  

لوچه هاي تلخ اين ولايت و براي رفع تشنگي ام جز خوني كه آمگر براي رفع گرسنگي ام جز ( ...) من: جمله پبشنهادي 

  . ريخته ام ، چيز ديگري دارم
  

  .» مارتا « مي شد بايد نوشته » ماريا « بجاي / 16 سطر 76صفحه 
  

ماده مي آراستش شايد اگر انچه را كه او در لحظاتي كه شما داشتيد وسايل مرگش را : ماريا /  پاراگراف دوم 79صفحه 

كرديد در اتاقش تنها، انتظار مي كشيد، مي دانستم، شايد مايل مي بودم كه پيش شما شكوه و ناله كنم و شما را در رنـج   

  .و عذاب خود شريك سازم

Maria : Il (Jan) voulait vous apporter sa fortune, vous rendre heureuses, 
toutes les deux. Et c'est à cela qu’il pensait, seul, dans sa chambre, au moment 
où vous prépariez sa mort. (P. 91) 

رد، هر دوي شما را خوشبخت كند و وقتي شـما  او مي خواست ثروتش را برايتان به ارمغان او  :  ماريا   -جملات پيشنهادي 

  .تدارك مرگش را مي ديديد او به اين موضوع فكر مي كرد
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  : نمونه هايي از ترجمه تحت اللفظي) ج

  .مثل اينست كه حالا بعضي كلمات دهان تو را مي سوزاند / 4 سطر 11صفحه 

On dirait qu'il est maintenant des mots qui vous brûlent la bouche. (P. 15) 
 

خـر مـسئله   آ. تو درين يك شبه كه پيش مادر و خواهرم مي مـانم بمـن اعتمـاد خـواهي كـرد     / 16 تا 14 سطور 23صفحه  

  .اينقدر جاي شك ندارد

Tu me confies pour une nuit à ma sœur, ce n'est pas si redoutable. (P. 30) 
 

  . ردنجا گلوي شما را مي گيآبهار / 9 سطر 44صفحه 

Le printemps de là-bas vous prend à la gorge. (P. 56) 
 

  .است و اين هم طبيعي است» كمتر تند و قوي« رزوهاي من آرزوهايي كه مادر من دارد از آ/ 2 سطر 47صفحه 

Ma mère a des désires moins forts que les miens, cela est naturel. (P. 59) 
 

  ) .جا گرفته است ( بدنم در چاله / 14 سطر 48صفحه 

(…) là, au creux de mon corps. (P. 61) 

 

  :عباراتي كه در ترجمه ديده مي شود ولي در متن اصلي وجود ندارد) د

جملات و عباراتي كه در اين بخش ملاخظه مي شود، در واقع مطالب افزوده شده اي از سوي                  
ف ايـن جمـلات نـه تنهـا دچـار هـيچ         مترجم به كتاب است و مفهوم و مقصود كتاب اصلي با حذ           

خدشه اي نمي شود، بلكه ذهن خواننده را از سوء تفـسير دور نگـه مـي دارد و امانـت متـرجم در              
  . برگردان متن اصلي را بيشتر تضمين مي كند

ن است كه در زير اشاره مـي        آالبته شمار جملات و عبارات افزوده شده به متن بسيار بيشتر از             
  : اشاره مي كنيمهانآطور اجمال به اهم ه  قسمت ب ولي ما در اين،شود

  

يـك لحظـه    ( ...  سـطر پـنجم    10تـا صـفحه     ...) از قيمت كرايه ناراحت نشد    : مادر  (  سطر دهم    9ز صفحه   ا
  ). سكوت
  ). بدرد ما مي خورد... اگر پولدار باشد و ( 5 تا 3 سطر 12صفحه 
  ).بوداز تصورات تو ... و خيال مي كردم ( 4و 3 سطور 17صفحه 
  ).شما هستم... من اينجا ناايستاده ام( 4و 3 سطور 27صفحه 
... امـا نمـي دانـم    ( 12 تـا  10و همين صفحه سطور    ) گذا شته ايد  ... در اين باره     ( 6 تا   4 سطور   28صفحه  
  ) . پيداست
  ).فراموشم شده بود... در همه اين مدت( خر آ سطر 32صفحه 
  ).سانتر استآخيلي ... ن مردنگاه كردن به اي ( 6 و 5 سطر 37صفحه 
 در همـين    6و 5به اضافه سطور   (  از سوي مترجم به متن افزوده شده است        خر تماماً آ هفت سطر    49صفحه  
  ).صفحه
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  !  ساخته مترجم است22 تا 17 و سطور 6و 5 سطور 53صفحه 
شب يـا فـردا   ام ـ... مـي دانـم كـه   : مـادر  ... نوقت وظيفه مـن بـود كـه   آ: مارتا  ( 18 تا 13 سطور 56صفحه  

  ...).لاخرهاب
يالوگها ساخته خـود متـرجم اسـت و در مـتن اصـلي ديـده نمـي         تمامي د 21 تا سطر    8 از سطر    61حه  صف

 77صـفحه   / 13و   12 سطور   71صفحه   / 10و   9 سطور   67صفحه  / 9 و   6-5 سطور   63و نيز صفحه    .(شود
  ...)و  3سطر 

  

 خـود سـاخته بـه     الوگهـاي يدعـدد و    ل احمد با افزودن جملات مت     آكه ملاحظه شد،     طوريه  ب
 اي موارد عميقـاً   ن در پاره    آت نكرده و با دخل و تصرف در         يدرستي امانت را رعا   ه  بترجمه كتاب،   

به اميد ترجمه مجدد و يا بازنگري و . محتوي پيام و مقصود اصلي نويسنده را دگرگون ساخته است
  .تصحيح دوباره اين ترجمه

  

  

  


